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  مقدمه 

اصل مالكيت كه از اصول بنيادين قوانين مدني است، بر مبناي تصرف قرار گرفته و بـر ايـن   

ختلـف،  م هايشيوهاند و به يل شدهاي براي آن قاالعادهگذاران، اهميت فوقاساس است كه قانون

 ـ   يكـي از دعـاوي كـه قـانون    . انددر پي حمايت از آن برآمده دامات گـذار بـراي جلـوگيري از اق

بينـي نمـوده اسـت، دعـواي تصـرف      ص و در حمايت سريع از تصـرفات پـيش  خودسرانه اشخا

خواهان بـر ايـن    باشد ادعايمبناي آن، تصرفات قبلي خواهان ميدر اين دعوا كه . عدواني است

سـتفاده     مبنا استوار است كه وي مال مـورد نظـر را در تصـرف و اختيـار داشـته و سـابقاً از آن ا      

در اين دعوا به وجود يا عدم وجـود حـق   . ست و اينك از استيلاي وي خارج شده استنموده ا

گذار با تجويز دعـواي تصـرف   در واقع، قانون. شودتوجهي نمي» مالكيت«، يعني ماهوي خواهان

اعطا نموده تا با استفاده از تسـهيلات ويـژه دعـواي    ) متصرف سابق( عدواني امتيازي به خواهان

ه دليل مالكيت در رسيدگي و يارج از نوبت و بدون تشريفات، عدم نياز به ارارسيدگي خ(مزبور 

و از طـرف ديگـر،    كوتاهي به خواسته خويش دست يابـد  در مدت) قبل از قطعيترأي  اجراي

ين ي ـهـاي خـاص آ  حقيق، به تشـريح امتيـازات و ويژگـي   در اين ت. نظم اجتماع نيز برقرار گردد

  . حقوق ايران مي پردازيمدادرسي مربوط به اين دعوا در 

  اصحاب دعواي تصرف عدواني و مرجع صالح 

در اين . باشدد طرفين دادرسي و مرجع رسيدگي مياز شرايط شكلي طرح هر دعوايي، وجو

  . پردازيميط در مورد دعواي تصرف عدواني ميمبحث، به تشريح اين شرا

  خواهان دعواي تصرف عدواني

يا  قائم مقام يا نماينده او  )اصالتاً(دعوا را شخص خواهان  طبق مقررات آيين دادرسي مدني،

كند؛ در غير اين ضايي يا قراردادي باشد، اقامه ميكه ممكن است حسب مورد، نماينده قانوني، ق

يكي از شرايط اقامه دعوا  .1م،  دادگاه به دعوا رسيدگي نخواهد كرد.د.آ.ق 2ماده  برطبقصورت 
                                                                 

مگر اين كه شـخص يـا اشـخاص ذي نفـع يـا       ،تواند به دعوايي رسيدگي كندهيچ دادگاهي نمي«: م.د.آ.ق 2 ماده. 1
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بنابراين طبق ايـن  ). م.آد.ق 84ماده  5بند ( سمت قانوني باشد دعوا اين است كه خواهان، داراي

، بايد كسي باشد كه داراي )كه لزوما مالك نيست( قاعده، در دعواي تصرف عدواني نيز خواهان

م، از ايـن  .د.آ.ق 170گذار به دليل وجـود مصـالح خاصـي در مـاده     سبق تصرف باشد، اما قانون

جر، مباشر، خادم، كارگر و به طـور كلـي   أمست« :داردقرر مياين ماده م. دول نموده استقاعده ع

تواننـد بـه قـائم مقـامي مالـك، برابـر       را از طرفي ديگري متصرف باشند مياشخاصي كه ملكي 

گذار با اصول و قواعـد آيـين دادرسـي    بديهي است اين تجويز قانون» .مقررات بالا شكايت كنند

ها قائم اين بر اين،علاوهشوند نه وكيل؛ محسوب مي زيرا اين گروه نه اصيل ،مدني منطبق نيست

قانون وكالـت در   1315از طرفي با توجه به اينكه در سال . كلمه هم نيستند مقام به معني خاص

مداخله در عمل وكالت را براي اشخاص، بدون پروانه وكالت جرم اعلام كرده اسـت،   55،1ماده 

ر اقامه دعواي تصـرف عـدواني داراي پروانـه نباشـند     د...) رگر وخادم، كا(آيا اگر اين اشخاص 

التصـويب بـودن قـانون    است گفته شود كه با توجه بـه موخر توانند اقامه دعوا نمايند؟ ممكن مي

زيـرا   ،اين نظـر قابـل انتقـاد اسـت    . دانست ي، بايد آن را ناسخ مقررات وكالتآيين دادرسي مدن

مدني، قانوني عام است، بنابراين تعـارض بـين    قانون وكالت، قانون خاص و قانون آيين دادرسي

بلكـه قـانون    ،خاص مقدم و عام موخر است كه در اين حالت قانون عام، ناسـخ خـاص نيسـت   

با وجود اين، برخي معتقدند كه چـون فلسـفه ايـن دعـوا، حمايـت      . خاص، مخصص عام است

     ،ايـن اسـاس  سريع از تصرف اسـت و نيـز جلـوگيري از هـرج و مـرج چنـين اقتضـا دارد، بـر         

      گذار خواسته است كه در دعاوي تصرف، راجع به صلاحيت خواهان جهت طـرح دعـوي،   قانون

 ).56، ص1386كريمي، (گيري زيادي صورت نگيرد سخت

                                                                                                                                                       
م، مخفف قـانون  .د.آ.ق ».برابر قانون درخواست نموده باشند وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اسـت كـه   نام كامل اين قانون، قانون آيين دادرسي دادگاه. آيين دادرسي مدني است

 .شودآيين دادرسي مدني ناميده مياختصارا قانون 

 ـ وكلاي معلق و اشخاص ممنوع« :قانون وكالت 55ماده  .1 طـور كلـي هـر شخصـي  كـه داراي پروانـه       هالوكاله و ب

مداخله در عمل وكالت ممنوع اسـت اعـم از اينكـه عنـاوين تـدليس از قبيـل مشـاور         وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و

وسيله شركت در ساير عقود يا عضويت در موسسات خود را اصيل دعـوي قلمـداد   هحقوقي و غيره اختيار كند يا اينكه ب

 ».ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد 6الي  1متخلف از  نمايد
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رسد اشخاص مذكور كه محافظت از مال را به عهـده دارنـد، بـه مقتضـاي قاعـده      به نظر مي

ها اخلال ايجـاد  انند هنگامي كه ديگري در تصرف آنتو، مي»در شي، اذن در لوازم آن استاذن «

لذا . نمايد، با توسل به مقامات قانوني، حفظ مال را در مقابل اعمال خوانده درخواست نمايندمي

بيني نموده است، ليكن با توجه به اينكه استثنا، جنبـه تضـييقي دارد   را پيش گذار اين استثناقانون

به عبارت ديگر، حكم اين ماده را تنها در فرض عدم حضور مالك . ودبايد به قدر متيقن اكتفا ش

شايان ذكر اسـت  . 1بايد اعمال كرد، گرچه اين نظر ممكن است با اطلاق ماده منافات داشته باشد

نيسـت و   ، برخي معتقدند كه عبارت قـائم مقـامي در ايـن مـاده، صـحيح     170در ارتباط با ماده 

مالـك طـرح نماينـد، بلكـه اصـالتاً           د دعوا را به قـائم مقـامي   باشناشخاص ياد شده، مكلف نمي

باشـند ودر دعـواي تصـرف عـدواني نيـز      وا كنند، زيرا خودشان ذي نفـع مـي  توانند اقامه دعمي

خود اين اشـخاص نيـز متصـرف     باشد،تصرف ميبلكه اين دعوا بر اساس  ،مالكيت نقشي ندارد

در پاسخ بايـد گفـت كـه اجـازه     ). 375-374ص ،1382 ،؛ شمس51، ص1385زراعت، (هستند 

هـا  اصـيل بـودن آن   طرح دعوي از طرف افرادي كه مال را از طرف ديگري متصرفند، بـه منزلـه  

اين اشخاص، مال را از طرف غير و به نفع او متصرفند، لذا عنصر معنوي تصرف  زيرا ،باشدنمي

ارت ديگر، چنانچـه مالـك بـه طـرح     به عب. شوددعوا، عايد مالك ميدر نهايت نتيجه  ،را ندارند

و مشـمول  شـود  يت اتحاد طرفين، يك دعـوي محسـوب م ـ  دعوا بپردازد، دعاوي مذكور از جه

م يكي از شرايط استناد به اعتبار امر .د.آ.ق 84ماده  6زيرا طبق بند  ،گردداعتبار امر مختوم بها مي

نيسـت كـه در دو    وا اينقضاوت شده، اتحاد اصحاب دعوا است و مقصود از اتحاد اصحاب دع

يابـد كـه نتيجـه    ، بلكه اين شرط در صورتي تحقـق مـي  كننده، يكي باشنددعوا، اشخاص شركت

اتحـاد اصـحاب دعـوا از     ،به بيان ديگـر . ان اشخاص معين شوددادرسي در هر دو دعوا عايد هم

                                                                 
تواننـد بـراي  اصـيل اقامـه     بنظير اينگونه استثنائات كه اشخاصي غير وكيل و بدون پروانه وكالت به حكم قـانون   .1

 1صـره  ، تبانون تجـارت ق ـ 247توان به مـاده  بيني شده كه به عنوان نمونه مي، در برخي قوانين ديگر نيز پيشدعوا نمايند

نون تجارت به كسـي كـه بـه موجـب     قا 247به اين صورت كه در ماده . مكرر قانون تملك آپارتمان اشاره نمود 10ماده 

ل شده اسـت و مـاده   ينويسي در وكالت در وصول دارنده برات شده است حق اعتراض و اقامه دعوا براي وصول قاظهر

، مدير يا هيـات مـديران آپارتمـان را مجـاز در طـرح      اي مشتركهن نيز براي وصول هزينهمكرر قانون تملك آپارتما 10

  . شكايت به مراجع قضايي دانسته است
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ك بلكه اتحـاد حقـوقي اصـحاب دعـوا مـلا      گيرد،يعي و مادي، ملاك تشخيص قرار نمينظر طب

 ـ  ). 167ص، 1386، كاتوزيان(است  خـود در  وسـيله نماينـده   هپس اگر يكي از اصـحاب دعـوا ب

مباشـر و  (فوق، افراد مذكور  در ح شدهي تصرف عدواني شركت كند، چنانچه در مثال مطردعوا

باشند، بايد اقامـه مجـدد همـين دعـوا از     موقت مالك در طرح اين دعوا مي نوعي نماينده) خادم

  . مول قضيه امر مختوم گرددسوي مالك، مش

زيرا قائم مقـام،   ،،  نه اصيل و نه قائم مقامند170رسد كه اشخاص مذكور در ماده به نظر مي

يج  يـك عمـل   گـردد و همـه آثـار و نتـا    جانشين حقوق و تعهدات يد قبلي مـي كسي است كه 

مالـك   تـوان نـوعي نماينـده موقـت ازطـرف     اين اشخاص را مـي . شودحقوقي بر او تحميل مي

ها اجازه طرح دعـوا داده  در اين  نوع دعوا، به آن به دليل مصالحي گذار استثناناًدانست كه قانون

ايـن  . محل ايراد است ديوان عالي كشور 6شعبه  20/3/32-441ي شماره أبا اين وصف، ر. است

 صدور حكم در دعواي تصرف عدواني به نفـع خواهـان، مـورد را مشـمول    « :داردي مقرر ميأر

كند، چه ماده مزبور راجع به مواردي است  كه در دعواي تصـرف، تصـرف بـه    م نمي.ق 35ماده 

عنوان مالكيت محرز باشد و دعواي تصرف عدواني ممكن است از طرف مباشر مالك هم اقامـه  

توان چنين تصرفي را دليل مالكيت نسـبت بـه اصـل و    نميو به نفع او حكم صادر گردد و شود 

 ي آن اسـت كـه بـدون   أايـراد ر ). 62، ص1382، يهيمعاونت آموزش قوه قضا( »منافع آن دانست

زيـرا مباشـر از    ،توجه به قصد مباشر كه همان اعمال تصرف از سوي مالك است، صادر گرديده

شود، لـذا صـدور   تصرف او عايد مالك مي اثر حكم ونتيجه ،طرف مالك، مال را در تصرف دارد

چـون   ،اماره تصرف ايجاد كند تا مالك هـم بـه آن اسـتناد كنـد     براي او حكم به نفع مباشر بايد

به عبارت ديگر، اگر همين دعـوا  . شونداز لحاظ حقوقي، يك شخص محسوب مي مالك ومباشر

موضـوعي  . گـردد ، مشمول اعتبار امر قضاوت شده ميطرفيت همان خوانده طرح كندهرا مالك ب

بحث مستاجر در مـاده مزبـور اسـت كـه بـا      كه موجب بروز اختلاف در محافل حقوقي گرديد، 

 ،كار رفته استهاقتباس معيوب از قانون اصلاح قانون جلوگيري ازتصرف عدواني، در اين ماده ب

قانون اخير، مستاجر را راساً مجاز در طرح دعواي تصرف عدواني دانسته اسـت، امـا قـانون     زيرا

تصرف دعواي عدواني دانسته است كـه  جديد، مستاجر را در كنار مباشر و خادم، صالح به طرح 

درحقيقت، مستاجر كه خود مالـك منـافع و واجـد حقـي     .گذار، محل ايراد است اين اقدام قانون
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مستقل و داراي شرايط مادي و معنوي تصرف است، شايسته نيست كـه بـه قـائم مقـامي اجـازه      

اصلاحي قانون آيـين   لايحه 122در راستاي همين نظريات است كه ماده . طرح دعوا داشته باشد

مسـتاجر راسـاً و   : شـود به شرح ذيل اصـلاح مـي   170 ماده«: اشعار داشته است  1دادرسي مدني

باشـند  ه ملكي را از طرف ديگري متصرف مـي طور كلي اشخاصي كهمباشر و خادم و كارگر و ب

اين لايحـه،  در  صورت تصويب »  .توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنندمي

  . گرددراد مطروحه  به شرح فوق مرتفع مياي

ال قابل طرح در ارتباط با ماده مزبور اين است كه اگر مالك  بـا اقـداماتي، در تصـرفات    سؤ

طرفيت او مطـرح نمـود؟ ديـوان    هتوان دعواي تصرف عدواني ب، آيا ميمستاجر اخلال ايجاد كند

  :ه است عالي كشور در  آراي تميزي ذيل اشعار داشت

رأي شـماره  (» جر بر موجر، قابـل اسـتماع نيسـت   دعوي تصرف عدواني از طرف مستا«. 1 

  ).128، ص1387حسيني، ( )ديوان عالي كشور 24/6/1308مورخ  1449/760

طرفيت او قابـل  هاگر متصرف عدواني خود موجر باشد، دعوي تصرف عدواني مستاجر ب«. 2

  ).232ص ،1387متين دفتري، ( )28/5/19مورخ  1588رأي شماره (» استماع نيست

استيلاي  غير ذي حق بر مال، خواه ذي  ،تصرف عدواني به  قرار ذيل است«: برخي معتقدند

 ـ   ) مانند مستاجر( حق مالك آن مال باشد يا مالك منافع آن د و يا صاحب حـق انتفـاع باشـد مانن

و اناً مستولي بر آن گـردد  پس اگر مالك عين مستاجره، عدو. مباح له در عمري و رقبي و سكني

، جعفـري لنگـرودي  (»  تصرف او تصرف عـدواني اسـت   ،حق مستاجر را ضايع و مخدوش كند

م، چـون رفـع   .د.آ.ق 171مـاده   بـه  بعضي ديگر نيز با اين استدلال كه با توجه). 194ص ،1381

رف نامـه و طـرح دعـوي تص ـ   ازسوي مالك منوط به ابلاغ اظهار ، كارگر،تصرف ازسرايدار خادم

عدواني است، لذا بايد پذيرفت كه چنانچه شخصي ولو مالك، ملك را عدواناً از تصرف مستاجر 

 خارج نمود، نامبرده بتواند بر اساس مقررات مربوط به تصرف عدواني عليه مالـك اقـدام نمايـد   

از  ل به تجـويز طـرح دعـواي تصـرف عـدواني     يبدين ترتيب، اينها قا). 375، ص1382شمس، (

 . باشندبه طرفيت موجر مي سوي مستاجر

                                                                 
1. WWW.dadiran.ir 
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اسـت كـه موجـب ايـن      170اين بحث ناشي از عبارت قائم مقامي در ماده  ،رسدبه نظر مي

حـالي كـه اسـاس ايـن      شبهه شده كه دعاوي تصرف فقط از طرف مالك، قابل طـرح اسـت، در  

 اگـر غيـر ايـن باشـد،     زيـرا  ،اي است كه از طرف غير مالك نيز قابل طرح اسـت دعاوي به گونه

چنانچه مالكي به قهر و غلبه بر عين مستاجره استيلا يابد و مستاجر هـم قـادر بـه طـرح دعـوي      

 ـبايـد قا  ،از ايـن رو . تصرف عدواني نباشد، خسارت جبران ناپذيري متحمل خواهد شـد  ل بـه  ي

كه گفته شده است كه در جايي حكـم تخليـه   همچنان. تجويز اقامه اين دعوا توسط مستاجر شد

 ،ييـه ر صادر گرديد و موجر قبل از صدور حكم تخليه و قطعيت  آن و صدور اجرابه تاريخ موخ

در تاريخ مقدم مورد اجاره را بدون مجوز قانوني و به قهر و غلبه متصـرف شـود، عمـل مـوجر     

ا قابل تعقيـب كيفـري   .م.ق 691ي و در حكم تصرف عدواني بود و طبق ماده يواجد وصف جزا

البته اگر بعد صدور حكم تخليه، ) 99، ص1382 ،يهيقوه قضا و تحقيقات معاونت آموزش(است 

ر عليـه او مسـموع   دعـوي تصـرف عـدواني مسـتاج     موجر اقدام به تصرف عين مستاجره نمايد،

  .رسد آراي ديوان عالي كشور ناظر به همين معنا بوده استبه نظر مي. نيست

اداره حقـوقي    23/7/83مـورخ   -542/7لازم به ذكر است كه طبق نظريه مشورتي شـماره    

هـا بـه خواسـته رفـع تصـرف      اهي آنيه، چون وراث قائم مقام مورث هسـتند، دادخـو  يقوه قضا

د براي دادگاه احـراز شـود كـه    البته باي ،اد سبق تصرف مورث قابل پذيرش استعدواني به استن

ت توانـد بـه اسـتناد تصـرفا    ات مورث بوده باشـد والا قاضـي نمـي   ورثه، ملحق به تصرف تصرف

  .مورث، به نفع ورثه حكم صادر كند

  خوانده دعوي تصرف عدواني 

كسي كه مال غير منقول را از تصرف متصرف سابق عدواناً خارج كرده باشـد و بـه عبـارت    

ديگر، تصرف او لاحق و در تعاقب تصرف سابق باشد، خوانده دعوي تصرف عدواني محسـوب  

در  880062اي كه با كلاسـه  اين اساس، در پروندهبر . 1طرفيت او اقامه شودهاست و دعوا بايد ب

مطرح بوده اسـت، خواهـان دادخواسـتي بـه خواسـته رفـع تصـرف        ... شعبه سوم دادگاه عمومي

                                                                 
 2685/953راي  شـماره  » دعواي تصرف عدواني بايد بر متصرف اقامه شود خواه تصرف او اصلي باشد يا تبعي«. 1

 .)120، ص1387حسيني، () 29/7/1308مورخ 
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عدواني تقديم كرده است كه دادگاه با استعلام وضعيت ثبتي از اداره ثبت، با توجه به اينكه سـند  

خوانـده ندانسـته و طبـق دادنامـه شـماره      نام شخص ثالثي بوده، دعـوي را متوجـه   هثبتي ملك ب

. طرفيت خوانـده را صـادر كـرده اسـت    ه، قرار رد دعوي مطروحه ب13/4/88مورخ 880000344

گفته شده است كه دعواي تصرف عدواني از انواع دعاوي عيني است و عليه كسي كه مـال غيـر   

با حسن نيـت مـالي    كهباشد حتي كسانيف خود در آورده است، قابل طرح ميمنقول را به تصر

طبق اين نظـر، اگـر كسـي ملكـي را عـدواناً      ). 229، ص1387 ،طيرانيان( را متصرف شده باشند

ار فرد با حسن نيتي قرار در اختي ،جب اذن خود يا يكي از عقود معتبرمتصرف شد و سپس به مو

عـدواني   زيـرا متصـرف   ،توان دعواي تصرف عدواني را عليه هر يك از آنان اقامه نموددهد، مي

مسـموع خواهـد   اول و آخر در حكم شخص واحدي بوده و دعواي تصرف عدواني به هر حال 

كاتوزيـان،  (گاه شهرستان تهـران اسـتناد نمـود    داد 27ي از شعبه أيتوان به ردر اين مورد مي. بود

نظر به اين كه نتيجه دعوي تصرف عدواني، خلـع يـد   « :در اين رأي آمده است) 232ص، 1386

اما اگـر مشـخص شـود     ،»... طرفيت ذواليد اقامه گرددهچنين دعوايي بايد ب ، عملاستمتصرف ا

وضـع   ،دوم بيـرون آورده  ه نحـو عـدوان، مـال را از تصـرف شـخص     متصرف آخر، مستقلا و ب

توانـد ايـراد كنـد كـه     عوا عليه متصرف اول اقامه شود مـي در اين جا اگر د. متفاوت خواهد بود

فيت ذواليد اقامه گردد و چون مال در دست وي نيسـت، دعـوا متوجـه    چنين دعوايي بايد به طر

تواند ايـراد كنـد كـه از شـرايط دعـواي تصـرف       چنين متصرف آخر نيز ميهم. هد بودوي نخوا

، بنـابراين  1عدواني اين است كه خوانده مال را بلاواسطه و مستقلا از يد سابق انتزاع كرده باشـد 

البته اين راهكـار در فرضـي    2شدباخلع يد عليه متصرف دوم ميلكيت و تنها راه ممكن اثبات ما

رسد بتوان عليـه متصـرف دوم كـه مـال را در تصـرف      به نظر مي. كه خواهان، مالك باشداست 

  .ارد، دعواي تصرف عدواني طرح كردد

                                                                 
ايـن معنـي افـاده         » ...قـول را از تصـرف وي خـارج كـرده     مال غيـر من « 158رخي ازاين عبارت ماده بنا به نظر ب. 1

متصرف سابق اين است كه خوانده بايـد بلاواسـطه و مسـتقيما مـال را از      گردد كه يكي ديگر از شرايط  قبول دعوايمي

 ).111، ص74، ش1387نيان، طيرا(. تصرف خواهان خارج سازد

مقـرر در قـانون    انوليت تضـامني غاصـب  ؤطبـق مس ـ  انتوان دعواي استرداد مال را عليه هر يك از متصرفالبته مي. 2

 .مدني اقامه نمود
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توانند عليـه  مي 170شود اين است كه آيا افراد مذكور در ماده ؤال ديگري كه مطرح ميس   

انـد كـه بـا    دانان بر اين عقيـده مبادرت به طرح دعوي تصرف عدواني كنند؟ برخي حقوق مالك

سـوي  از ... م رفع تصرف عـدواني از سـرايدار، خـادم، كـارگر و    .د.آ.ق 171توجه به اينكه ماده 

در . داند، پاسـخ مثبـت اسـت   مالك را منوط به ابلاغ اظهارنامه و طرح دعوي تصرف عدواني مي

شخصي ولو مالك، ملك را عدواناً از تصرف مستاجر، سرايدار، خـادم و يـا هـر     چهنتيجه، چنان

تواننـد بـر اسـاس    ها گردد، اين اشـخاص مـي  خارج نمود و يا مزاحم تصرفات آن امين ديگري

). 375، ص646، ش1382شـمس،  ( مقررات مربوط به دعاوي تصـرف، عليـه وي اقـدام نماينـد    

است كه حـق در مرحلـه ايجـاد، فـردي اسـت امـا در        استدلال ديگر جهت تقويت اين نظر اين

تواند هـم مـدعي   ي است و نيز با توجه به اينكه در حوزه حقوق، كسي نميمرحله اجرا، اجتماع

گـذار  كند قانونبه همين جهت نظم عمومي ايجاب مي كننده حكم خود باشد،اجرا وهم قاضي و

توانـد  عنوان مالك منافع مـي هه مستاجر بتوان گفت كاما در پاسخ مي .دخالت خود را توجيه كند

طرف مالك  عليه مالك، دعوي تصرف عدواني اقامه نمايد ولي مباشر و خادم و سرايدار چون از

ضـمن آنكـه   . توانند عليـه وي، دعـواي تصـرف عـدواني طـرح كننـد      در مال تصرف دارند نمي

ارد چون ايـن مـاده در مـورد    وجاهت قانوني ند 171دانان به ماده استدلال و استناد برخي حقوق

است و استناد به اين ماده در دعـواي  .. .مراجعه و طرح دعوي مالك به طرفيت خادم و كارگر و 

  . عليه مالك داراي اشكال است... سرايدار و خادم و 

با انقضاء « :ه آمده استيياداره حقوقي قوه قضا 5/5/1364مورخ  1534/7در نظريه شماره    

زيرا با توجه بـه مقـررات مبحـث     ،ه، عامل مشمول قانون تصرف عدواني استمدت عقد مزارع

مدت مزارعه، موجبي براي  ياول در فصل پنجم از باب سوم قانون مدني بايد گفت كه با انقضا

تصـرف   قـانون  10توانـد بـا اسـتفاده از مقـررات مـاده      لك در يد عامل نبوده  و مزارع ميبقا م

برخي نيز معتقدند كه اگر خواهان، ملك خود  1.»تقاضاي رفع يد كندنامه عدواني و ارسال اظهار

خوانده پس از انقضاي مدت قرارداد از  را بر اساس قرارداد مزارعه در اختيار خوانده قرار دهد و

توانـد دعـواي تصـرف عـدواني طـرح      ك مذكور خودداري كند، خواهان نميتخليه و تحويل مل

                                                                 
 )149حسين آبادي، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي در زمينه مسايل مدني، ص  ،شهري(. 1
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قرارداد بوده است و پس از انقضاي مدت قرارداد، بايد طـرح  ، زيرا تصرف خوانده بر اساس كند

مگر اينكه مالك،  ،دعوي خلع يد نمايد و زمينه تصرف مجدد خود بر مال مذكور را فراهم نمايد

، اسـترداد مـال خـود را بخواهـد و عامـل از اسـترداد آن       171ابتدا با ارسال اظهارنامه وفق مـاده  

، 1390، ابهـري ( عـوي تصـرف عـدواني، بلامـانع اسـت     خودداري كند، در اين صورت، طرح د

  ). 108ص

  مرجع صالح در دعواي تصرف عدواني 

ترين مقررات و قواعدي كه در اقامه دعوا بايد رعايت گردد، مقررات مربوط بـه  يكي از مهم

به بيان ديگر، در صورتي كه رسيدگي به امري مطابق مقررات قـانوني از  . صلاحيت مراجع است

واست شده باشد، مرجع مزبور مكلف است چنانچه در رسيدگي بـه امـر مطروحـه    مرجعي درخ

در اين گفتار، مقررات مربـوط  . نمايد ومبادرت به صدور رأيصالح باشد، نسبت به آن رسيدگي 

  . شودقالب صلاحيت ذاتي و محلي بيان ميبه صلاحيت در 

  صلاحيت ذاتي 

يت مراجع قضايي هست نـه اداري  دعواي تصرف عدواني از جهت صنف مراجع، در صلاح

.  از حيث نوع مراجع در بين مراجع قضايي، در صلاحيت مراجع عمومي است نـه اختصاصـي   و

كـه در هـر نـوع از    با توجه به ايـن . بنابراين، دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي اين دعوا را دارد

آن قـرار دارد، لـذا    مراتـب درجاتي وجود دارد كه مرجع قضاوتي، در سلسلهمرجع از هر صنفي، 

باشد، بدين معنـا كـه رسـيدگي بـه دعـواي      واني نيز از اين اصول مستثني نميدعوي تصرف عد

گذار، رسيدگي به با وجود اين، گاهي قانون. باشددر صلاحيت دادگاه عمومي بدوي مي تصرف،

ي وحدت أتوان به ربراي نمونه مي .صي قرار داده استاين دعوا را در  صلاحيت مراجع اختصا

م احكـا « :ديوان عالي كشور اشاره نمـود كـه مقـرر داشـته اسـت      2/12/1371 -581رويه شماره 

كيفـري ومجـازات مرتكـب، واجـد     هاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه صادره از دادگاه

در چنين مـوردي، هـر نـوع    . شوداموال نامشروع او را نيز شامل مي باشد وجنبه حقوقي هم مي

حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به ايـن امـوال عنـوان شـود ولـو بـه        ادعاي

ادعاي خارج بودن آن مال از دارايي نامشروع محكوم عليـه باشـد، رسـيدگي بـه آن بـر حسـب       
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قانون اساسي مصـوب   49قانون نحوه اجراي اصل  5تبصره ماده ) 8(شكايت شاكي و طبق ماده 

باشد و دادگاه انقلاب پس از رسـيدگي، اگـر صـحت    نده حكم مي، با دادگاه صادركن17/5/1363

كنـد والا بـه   ون اساسي، مال را به صاحبش رد ميقان 49تشخيص دهد بر طبق ذيل اصل  ادعا را

سـت  هاي قضايي مدني هم بيان داشته اكميسيون تخصصي مربوط به نشست» .ددهالمال ميبيت

الاصـول در صـلاحيت رسـيدگي    بط شـده، علـي  كه دعاوي تخليه يد و رفع تصرف از اموال ض ـ

مگر اينكه دعوا نسبت به اموال و املاكي باشـد كـه    ،هاي عمومي حقوقي دادگستري استدادگاه

هاي انقلاب اسلامي آن را نامشـروع شـناخته وحكـم بـه ضـبط و مصـادره و اسـترداد آن        دادگاه

در صـلاحيت دادگـاه    ،الذكرت مطابق رأي وحدت رويه فوقصادره نموده باشد كه در اين صور

) 88ص ،21ش، 1387يه، يمعاونـت آمـوزش قـوه قضـا    (كننده حكم خواهـد بـود   انقلاب صادر

لـيكن رأي   ،اصولا دعواي تصرف عدواني در صلاحيت محاكم عمومي حقـوقي اسـت   ،بنابراين

 ـ دره از دادگاه عمومي، قابل تجديدصا د نظر در دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود و خـواهيم دي

خـواهي، مـانع اجـراي حكـم      كه استثنائاً در دعاوي تصرف از جمله تصرف عدواني تجديدنظر

  .نخواهد بود

  صلاحيت محلي 

شود، لذا دعـوي  در مورد اموال غير منقول مطرح ميبا توجه به اينكه دعوي تصرف عدواني 

صـلاحيت  م در .د.آ.ق 12شود ولذا به حكم مـاده  حه جزء دعاوي غير منقول محسوب ميمطرو

دعـاوي مربـوط بـه امـوال غيـر      «: داردمقرر مي 12 ماده. ل استدادگاه محل وقوع مال غير منقو

راجع بـه   تصرف عدواني وساير حقوق ،، مزاحمت، ممانعت از حقي مالكيتمنقول اعم از دعاو

شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقـع اسـت اگرچـه خوانـده در آن     آن در دادگاهي اقامه مي

  » .ه مقيم نباشدحوز

  رسيدگي به دعواي تصرف عدواني 

امنيت قضايي و نظـم عمـومي مـرتبط    به  يك دعواي شكلي است و دعوي تصرف عدواني،

م نه تنهـا رسـيدگي   .د.آ.ق 177گذار در ماده شود و احتياج به حمايت بيشتري دارد، لذا قانونمي

خارج از نوبت به آن را نيز تجـويز   دگيرسي به اين دعوا را تابع تشريفات دادرسي ندانسته، بلكه
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اما اين بدان معنا نيست كه اصول و قواعـد آمـره رسـيدگي، در ايـن دعـوا ناديـده        ،نموده است

عوا، مورد تجزيه و تحليـل  در اين مبحث، قواعد مربوط به آيين رسيدگي در اين د. انگاشته شود

  .گيردقرار مي

  قانون حاكم بر دعوا

قانون حاكم بر دعوا از امور حكمي است كـه بـه عهـده قاضـي      در حقوق داخلي، تشخيص

بـه عبـارت    .مدعي اسـت پرونده قرار دارد برخلاف امور موضوعي كه ادعا و اثبات آن به عهده 

ديگر، دادگاه با توجه به مقررات قانوني، امور موضوعي اثبات شده را عندالاقتضا با اخذ توضيح 

  ).49، ص1382شمس، (را بر آن مترتب خواهد نمود  زماز خواهان، توصيف و آثار قانوني لا

  : باشدمختلفي وضع شده كه به شرح ذيل ميدر ارتباط با دعواي تصرف عدواني، قوانين 

قانون آيين دادرسـي   .2  ، 1352قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب. 1

لبتـه دربـاره اينكـه آيـا قـانون      ا .1375قانون مجازات اسلامي مصوب . 3   ،1379مدني مصوب 

نسـخ شـده اسـت يـا خيـر،       1م.د.آ.ق 529 اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني به موجب مـاده 

قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب «: معتقدند دانانبرخي از حقوق. نظر وجود دارداختلاف

آن قانون  ،واقعدر  ،52نون رفع تصرف عدواني مصوب سال با انتقال به مضمون مواد قا 79سال 

بنابراين، هرگاه شاكي فقط بخواهد دعواي حقوقي به خواسته رفـع تصـرف   . را نسخ نموده است

تواند به استناد مقررات منـدرج در فصـل هشـتم از بـاب     دواني از ملك خود را مطرح كند ميع

دعـوي تصـرف   بايـد گفـت بـراي اقامـه      ،در حال حاضـر  .الذكر اقامه دعوا كندنون فوقسوم قا

يكي اقامه دعوي حقوقي طبـق قـانون آيـين دادرسـي مـدني       ؛پذير استعدواني دو طريق امكان

، 1387 ،واحـدي ( باشـد ا مـي .م.ق 690 ديگري اقامه دعوي كيفري طبق ماده و 79مصوب سال 

ولي هر كدام  ،اگر چه عنوان هر دو دعوا تصرف عدواني است ،البته لازم به ذكر است .)317ص

 ،رود و خواهان مخير به انتخاب يكي از دو مبنـا نيسـت  كار ميهجاي خاص ب از اين مقررات در

                                                                 
و  1318، قانون آيين دادرسي مدني مصـوب  ونالاجرا شدن اين قاناز تاريخ لازم«: داردم مقرر مي.د.آ.ق 529ماده . 1

هـاي عمـومي و انقـلاب مصـوب     قانون تشكيل دادگاه) 31(و ) 23(،)21(، )19(و ) 18(مواد  الحاقات واصلاحات آن و

  ».گرددن مقررات در موارد مغاير ملغي ميو ساير قواني 1373
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 .نمايديكي از مباني مذكور را انتخاب ميبلكه بر حسب ادله اثباتي كه در اختيار دارد، 

تر مقررات قانون اصلاح قـانون جلـوگيري از   بعضي ديگر معتقدند كه با توجه به اينكه بيش

بنـابراين رعايـت اصـول     ،آيين دادرسي مدني تكرار شده اسـت  تصرف عدواني در قانون جديد

، كـه  52همين قانون، اقتضا دارد كه آن دسته از مقررات قـانون سـال    529تفسير، علاوه بر ماده 

. )384، ص1382، شـمس (آن معتبر محسوب شـود   11مغاير با قانون جديد نيست از جمله ماده 

 ،معتبـر اسـت   ح قانون جلوگيري از تصرف عدوانيصلاقانون ا اند كهگروهي ديگرهم بيان داشته

ا .م.ق 690و قانون جديد و نيز مـاده   1318ين دادرسي مدني قديم مصوب زيرا اولا در قانون آي

، قـانون  ا با عنايت به سابقه تصويب قـانون ثاني .صرف عدواني اموال منقول نشده استاشاره به ت

از تصـرف عـدواني    اصلاح قانون جلوگيري  و قانون 1309مصوب  جلوگيري از تصرف عدواني

دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذكور است و با توجه به عدم امكان كه نشان 52مصوب 

ثالثـاً نظريـه شـماره    . نسخ خاص مقدم توسط عام موخر بايد گفت قـانون مزبـور، معتبـر اسـت    

قــانون  134جــود مــاده يه كــه در آن صــراحتاً وياداره حقــوقي قــوه قضــا 1700/7-23/8/1363

، ناسخ قانون اصـلاح جلـوگيري از تصـرف عـدواني شـناخته نشـده       )فعلي 690ماده (تعزيرات 

گذار در وضع قانون آيين دادرسي مدني جديد عنايت خاصي بـه قـانون   است، ضمن اينكه قانون

آن  گردد كه بعضي مـواد دقيقـا از  ز تصرف عدواني داشته و مشاهده مياصلاح قانون جلوگيري ا

قانون تكرار و رونويسي شده است، با اين اوصاف حسب مورد مدعي، مختار است كه به استناد 

قـانون   158قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عـدواني يـا مـاده     2شرايط مندرج در ماده 

 قانون مجازات اسلامي به طرح دعواي تصرف عـدواني بپـردازد   690آيين دادرسي مدني يا ماده 

 ).102-101ص، 1388سادات باريكاني،  ؛سلطاني ؛214، ص1387، مهاجري(

اداره حقـوقي كـه بيـان داشـته      2/2/63مـورخ   667مشورتي شماره  گرچه اين نظر با نظريه

                                                                 
منقول  از تصرف متصـرف بـدون رضـايت او     در هر مورد كه كسي براي خارج كردن مال« :داردمقرر مي 1ماده . 1

خود مكلفنـد بـه    ندارمري هر يك در حوزه استحفاظيشهرباني و ژا اناقدام كند و با مزاحم استفاده متصرف گردد مامور

اگـر چـه عمـل مزبـور بـه       ؛جلوگيري نمايند ،شوداقداماتي كه براي تصرف عدواني ميدرخواست شاكي از مزاحمت و 

 » .نسبت به آن مال شود استناد  ادعاي حقي
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و نيـز   )293، ص1385 ربـاطي، يرانـي  ا( »قانون جلوگيري از تصرف عدواني نسخ نشده اسـت «

رسد به نظر مي« :نشست گفته شده است ر است؛ در ايناتفاق آراي نشست قضايي كرمان سازگا

پس در نتيجه ماده اول قانون اصلاح جلـوگيري   ،نداشته باشدقانون لاحق مغايرتي با قانون سابق 

ن اوضـع گرديـده اسـت و توسـط مـامور      از تصرف عدواني راجع به اموال منقول كه در انتظـام 

گـردد،  مزاحمت معمول ميرف عدواني و رفع تص حسب مورد رفع ،ت شاكيانتظامي با درخواس

گذار در مقررات لاحـق، در مقـام بيـان    قدرت اجرايي خود را كماكان دارا است و سكوت قانون

امـا  ). 551، ص1381قضاييه، معاونت آموزش قوه ( »نسخ ضمني ماده اول قانون ياد شده نيست

يكـي از ايـن   چرا كه مدعي در انتخـاب   ،در تحليل نهايي بايد گفت اين نظر داراي اشكال است

محدود بـه   ،خاب او در طرح هريك از اين دعاويبه عبارت ديگر، انت. دعاوي اختيار كامل ندارد

ادله است كه در اختيار دارد زيرا هر يك از اين دعاوي حقـوقي و كيفـري تصـرف عـدواني، در     

 لوگيريبايد قانون اصلاح قانون ج بنابراين حق با گروه اول است و. روندكار ميهجاي خاصي ب

گذار در واقع قانون آيين دادرسي مدني، آخرين اراده قانون .از تصرف عدواني را منسوخ دانست

ن دادرسي مدني يا قانون مجازات اسلامي، اداره حقـوقي  ييدر مورد قابليت اعمال قوانين آ .است

قـررات  اعمـال م « :اعلام داشته است 19/11/76به تاريخ  9/77/7مورخ  7719/7در نظريه شماره 

ر هر مورد حقوقي و كيفري تصرف عدواني نسبت به متصرف بستگي به شكايت شاكي دارد و د

طور كه گذشت اين نظر خالي از اشـكال نيسـت و   البته همان ».شودطبق شكايت شاكي عمل مي

بـا ايـن   ). 294، ص1385ربـاطي،  يرانـي  ا( كـاربرد دارد  ،هر يك از اين قوانين در جاي خاصـي 

دليل دعواي مدعي، صرفا تصرفات سابق او در يك مال غيرمنقول باشد، او بايـد   توضيح كه اگر

ليكن اگـر او دليـل ديگـري     ،وفق مقررات آيين دادرسي مدني، دعواي تصرف عدواني طرح كند

تواند با توجه به احراز مالكيت وي، مي براي مالكيت خود مانند سند رسمي مالكيت داشته باشد،

  .ازات اسلامي شكايت نمايدطبق مقررات قانون مج

    نقش تشريفات در دعوا

م، رسيدگي به دعواي تصرف عدواني تابع تشريفات آيـين  .آ.ق 177مطابق نص صريح ماده  

مزبـور     بنـابراين از مفهـوم مخـالف مـاده    . آيـد رج از نوبت به عمل ميدادرسي مدني نبوده و خا

در مـورد  . رسي بايد رعايـت شـود  دادتوان نتيجه گرفت كه در دعوي تصرف عدواني، اصول مي
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شود و اين مقـررات بـا   ه از مقررات آيين دادرسي گفته ميكه تشريفات دادرسي به كدام دستاين

همـين امـر باعـث    . شـود ارند، صراحتي در قـانون ديـده نمـي   ساير قواعد دادرسي چه تفاوتي د

حـال كـه معتقدنـد      برخـي در عـين  . قضات محاكم شده است نظر ميان اساتيد حقوق واختلاف

اما معيار مشخصي را براي اين تفكيـك   ،تشريفات دادرسي را بايد از اصول دادرسي متمايز نمود

در تعريـف اصـول دادرسـي     .)592، ص1385زراعت، ؛ 379ص ،1382شمس، ( انديه ننمودهارا

كـه در  نهادهاي اساسي دانسـت   توان بنيادها واصول آيين دادرسي مدني را مي«: تگفته شده اس

بـه تعبيـر   . مواد قانوني منبعث از آن اصول هسـتند  هر نظام حقوقي بر مقررات حاكميت داشته و

هـاي   حل و فصل دعاوي هستند كه در نظام اصول دادرسي نمودار مفاهيم ملي عدالت در ديگر،

عضـي از اصـول آيـين    در مقـام شـمارش ب  . حقوقي مدني به عنوان اصول بنيادين حاكم هسـتند 

طرفي دادرس، اصل برابـري طـرفين    بيتوان اصل عادلانه بودن دادرسي، اصل مدني ميدادرسي 

الاجـرا  اصـل لازم   دعوا، اصل جلوگيري از صدور احكام معارض، اصل تجديدنظرپـذيري آرا و 

 ).  23ص ،1386محسني،  ؛غمامي(» بودن حكم قطعي را نام برد

ل حقـوقي هسـتند كـه حيـات     اصول دادرسـي اصـو  «: در تعريف اصول دادرسي آمده است

  سـت؛ ايـن اصـول، كلـي، دايمـي، انتزاعــي و      هاي و مشـروعيت آن، در گـرو اجـراي آن   دادرس ـ

اند و قاضي اصول دادرسي  غير قابل عدول. استاند و نقش راهبردي آنها غير قابل انكار ارزشي

آن هـم در  تنهـا در مـواردي خـاص و     سـازند و و طرفين را مكلف به رعايت مـي  گذارو قانون

اصـول   به عبارتي ديگـر، . تعارض با اصول ديگر، ممكن است بر اصلي ديگر، ترجيح داده شوند

بـا توجـه بـه    ). 112-111ص، 1385، محسـني ( »انـد ادرسي ضامن اجراي عدالت در دادرسـي د

ناي رسـيدگي بـه دعـاوي را    باصلي و زيرتوان گفت اصول دادرسي، پايه ه شده، مييتعاريف ارا

و  تواند رسيدگي نمايد مثل اصل تنـاظر ها، مرجع قضايي نميو جز با رعايت آن دهدتشكيل مي

  . لزوم رعايت پنج روز در فاصله ابلاغ و جلسه دادرسي

در مورد تشريفات دادرسي برخي را عقيده بـر ايـن اسـت كـه آن دسـته از قواعـد واصـول        

 شـوند رسـي محسـوب مـي   دمحاكمات كه در احقاق حق تاثيري ندارند، مراسم يـا تشـريفات دا  

آن قسـمت از مقـررات و   «: اي ديگـر نيـز بـر ايـن باورنـد     عده). 7، ص1311بروجردي عبده، (

 عليـه و شنيدن پاسخ و دفاع مـدعي نحوه  ضوابط كه مربوط به نحوه رسيدگي به ادعاي مدعي و
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اسـت كـه در دعـاوي خـاص و      نحوه رسيدگي به دلايل طرفين است، جزء تشـريفات دادرسـي  

اجـرا        شـريفات دادرسـي اشـاره نمـوده، لازم    هاي اسـتثنايي، قـانون بـه عـدم رعايـت ت     يرسيدگ

 ).111، ص1382موزش، پيام آ( »باشندنمي

گفتـه اسـت تشـريفات     البته به نظرات فوق ايراد وارد شده است؛ نظر اول بـه دليـل آن كـه   

چـون تـاثير داشـتن يـا      احقاق حق تاثيري ندارند، بسيار كلـي اسـت   اند كه دردادرسي مراسمي

همـان  . گيـرد هـم تشـريفات دادرسـي را    حق، هم اصول دادرسي را در بر مـي  نداشتن دراحقاق

   مـوارد كـوچكي    ،فاع وتناظر در احقـاق حـق مـوثر اسـت    طوري كه بي طرفي دادرسي و حق د

احقـاق حـق و بـه جريـان     چون عدم ابطال تمبر مالياتي مربوط نيز از ايـن جهـت كـه مـانع     هم

لذا هر تاثيري مورد توجه نيست بلكه تـاثيري كـه   . شود، در احقاق حق تاثير دارددخواست ميدا

نظـر دوم نيـز كـه گفتـه اسـت      . گردد، مورد توجـه اسـت  أي ميبنيادين بوده وموجب اعتباري ر

ع دفـاع  اسـتما  ،وط به نحوه رسيدگي بـه ادعـاي مـدعي   تشريفات دادرسي مقرراتي است كه مرب

 توان نقش تشـريفات در يراد است به دليل آن كه چگونه مي، داراي اشوندل ميعليه و دلايمدعي

ص ، 1385 محسـني، ( ايجاد نظم دادرسي و جلوگيري از خود سـري قضـات را ناديـده گرفـت    

توان اصل ابلاغ را رعايـت كـرد در حـالي كـه مقـررات      به عبارت ديگر، چگونه مي). 116-117

قانون آيين دادرسـي مـدني، راه را بـراي اعمـال نظـرات       83 مربوط به نحوه ابلاغ از جمله ماده

نظر به مطالـب فـوق    1.شودسا مانع ابلاغ مياي است كه اساگشايد و به گونهاي قضات ميسليقه

با توجه به اينكه قانون صراحت مشخصي در خصـوص اصـول دادرسـي و تشـريفات دادرسـي      

اي از چنـان در پـرده  ارند، بايد گفت موضوع همر نددانان نيز در اين مورد اتفاق نظندارد وحقوق

الامكان مرز ميـان تشـريفات واصـول    گذار حتيست، لذا شايسته است كه قانونابهام باقي مانده ا

دانـان از طريـق   رسد كه بايد معياري را كه برخـي حقـوق  به نظر مي. را مشخص نمايد 2دادرسي

                                                                 
مواردي كه بـه موجـب مقـررات ايـن مبحـث اوراق بـه غيـر مشخصـي          در كليه«: داردم مقرر مي.د.آ.ق 83 ماده. 1

 ».اوراق به اطلاع مخاطب رسيده استمخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است براي دادگاه محرز شود كه 

، مقنن به نحوي به تفاوت اصول دادرسي و 1387اختلاف مصوب  ذكر است كه در قانون شوراهاي حلقابل . 2

: دارداين قانون مقرر مي 20ماده . است ه ندادهيولي معيار دقيقي براي تمايز آنها ارا ،تشريفات آن اشاره كرده است

ماده در  اين 1تبصره . »تابع مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري است ،رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد«

 



 69 �  آيين دادرسي مربوط به دعاوي تصرف عدواني

 

، )117، ص1385محسني، ( كار بردندهب شناسايي اصول دادرسي براي تعريف تشريفات دادرسي

معيـار مناسـبي   شعبه اول دادگاه عـالي انتظـامي قضـات     3/3/65-7/310/4ي شماره أر. پذيرفت

بـر فرضـي كـه دخالـت دادگـاه       «: در اين رأي آمده است. دادرسي است براي شناخت تشريفات

 ـ  ات و اسـتنباط  مدني خاص در صدور حكم ابطال سند خريداري از طرف متصرفين تبعـات رقب

قاضي دادگاه در عدم رعايت تشريفات محاكمه صحيح باشد، چون صدور حكم بر عليـه مـدعي   

باشـد،  ) اصل تناظر( و اطلاع وي از دعوي مطروحه) اصل حق دفاع( بايد پس از استماع دفاع او

به عنـوان صـدور   ) سلط طرفين بر جهات وموضوعات دعوااصل ت( اي به حكماضافه كردن عده

يس دادگاه بدون اينكه آنان طـرف دعـوي قـرار    ياز طرف ر) قاعده فراغ دادرس( اصلاحيحكم 

دربـاره  ( قانون آيين دادرسي مدني 189استناد به ماده ي  و) اصل حق دفاع و تناظر( گرفته باشند

كه مخصوص موارد خاص است، تخلـف از اصـول آيـين    ) تصحيح احكام و قاعده فراغ دادرس

ي مذكور مستفاد أآنچه از  ر).  115ص ،1385 ،محسني( »است) در فوقمذكور ( دادرسي مدني

است كه بايد از معيار شناسايي اصـول دادرسـي، بـراي شـناخت تشـريفات دادرسـي       است اين 

شناسايي شوند مانند اصل حق دفاع، اصـل تنـاظر و امثـال     استفاده كرد يعني اگر اصول دادرسي

گيـرد  در چهـارچوب اصـول دادرسـي قـرار نمـي     كـه   آن، هر آنچه از مواد آيين دادرسي مـدني 

موضوع ديگر، ضرورت يا عـدم  ) 115، ص 1385محسني، (يفات دادرسي تلقي خواهد شد تشر

. دادرسي در دعواي تصرف است ولزوم يا عدم لزوم پرداخت هزينه ضرورت تقديم دادخواست

طـرح دعـاوي    دعواي تصرف عدواني بايد گفت كـه اصـولا   در خصوص تقديم دادخواست در

قـانون آيـين دادرسـي مـدني شـروع       48 كه مادهحقوقي در محاكم، داراي تشريفات است چنان

با وجود اين، گفته شده اسـت كـه   . رسيدگي در دادگاه را مستلزم تقديم دادخواست دانسته است

                                                                                                                                                       
اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، « :داردمقام بيان اصول رسيدگي بيان مي

رسيدگي شورا تابع «: كنداين قانون نيز بيان مي 21ماده . »حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است

منظور از تشريفات رسيدگي «: كندماده در تعريف تشريفات مقرر مي ناي 1تبصره . »تشريفات آيين دادرسي مدني نيست

يدگي و مانند آن در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه رس

ي تشخيص و معياري برا مصاديق اصول و تشريفات بيان شدهصرفا  ،هاي مذكورشود كه در تبصرهملاحظه مي. »است

  . ه نشده استيآنها ارا
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رسيدگي به دعواي تصرف عدواني از اين جهت با سـاير دعـاوي حقـوقي، تفـاوت دارد چـون      

لـذا بـراي    .)م.د.آ.ق 177ماده ( نيست ، تابع تشريفات آيين دادرسي مدنيه اين دعويرسيدگي ب

يـن دعـاوي را بـا    ا طرح دعواي تصرف عدواني، نيازي به تنظيم فرم دادخواسـت هـم نيسـت و   

كـه  برخي ديگر نيز معتقدنـد   .)107، ص1390ابهري، ( توان مطرح كردميدرخواست عادي نيز 

بـراي اقامـه دعـوا     ،آيين دادرسي مدني، شامل مرحله طرح دعوا گرددقانون  177اگر حكم ماده 

ان افتـادن پرونـده كـافي بـه نظـر      نياز به تقديم دادخواست نيست و صرف درخواست براي جري

 .)55، ص1386كريمي، ( رسد مي

با عنايت به ايـن كـه در مـاده    «: در اين خصوص اشعار داشته است يهياداره حقوقي قوه قضا

ديم دادخواسـت  شروع به رسيدگي در دادگـاه مسـتلزم تق ـ  : مقرر شده 1379م مصوب .د.آ.ق 48

همان قانون، رسيدگي به دعاوي موضوع فصل هشتم قـانون آيـين دادرسـي     177ماده  و باشدمي

ولي ظاهرا مراد مقنن، مراحل دادرسـي پـس    ،مدني را تابع تشريفات آيين دادرسي مدني ندانسته

مگر  ،باشدمذكور مستلزم تقديم دادخواست مي يرسد اقامه دعوانظر مي به از اقامه دعوا بوده و

فصـل   170و  166مواردي كه به تصريح قانون با تقديم شكايت قابل پيگيري است ماننـد مـواد   

عدم رعايت تشـريفات آيـين   : انداشتهنيز به صراحت بيان د بعضي ديگر 1»... هشتم همان قانون 

بدون تقديم دادخواست قابـل طـرح   ، دلالت ندارد كه اين دعاوي دادرسي در مورد دعاوي ثلاث

 ـ مي ابع تشـريفات  باشند، بلكه پس از تقديم دادخواست كه لازمه طرح دعوي است رسـيدگي، ت

 ).234، ص1387مهاجري، (دادرسي نيست 

ييه نيز بيان شـده  در نشست قضايي دادگستري تنكابن و نظريه كميسيون مربوطه در قوه قضا

قانون آيين دادرسي مدني ايـن اسـت كـه طـرح و اقامـه دعـاوي        48و  2مستفاد از مواد «: است

ممانعت از حقوق و رفع مزاحمت بايـد بـر روي اوراق چـاپي دادخواسـت و      تصرف عدواني و

النهايه نحوه رسيدگي به دعاوي مذكور از حيث ابـلاغ اخطاريـه    .برابر ضوابط قانوني تنظيم شود

ادرسي، تابع تشريفات قانون آيين دادرسـي مـدني نبـوده و بايسـتي بـا      د و جريان دادخواست و

                                                                 
به نقل از ميرزايي، عليرضا، محشي قانون آيـين دادرسـي مـدني،     1/9/79مورخ  718569نظريه مشورتي شماره (. 1

 ).194، ص1388
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، 1ج ،1382يه، يمعاونت آموزش و تحقيقـات قـوه قضـا   ( سرعت وخارج از نوبت رسيدگي شود

با وجود اين، بهتر است كه دادخواست را لازمه رسيدگي به دعـواي تصـرف دانسـت     ).232ص

را به كار بـرده اسـت كـه مسـتلزم تقـديم      » يدگيرس«عبارت  177گذار در ماده چه اين كه قانون

لذا با توجه به اين كه اصل بر رعايت قواعد شـكلي در قـانون آيـين دادرسـي     . دادخواست است

    ررات اسـت كـه عمومـا آمـره محسـوب      مدني است، در مقام شك نيز اصل بر رعايت ايـن مق ـ 

در مـاده  . پذيرفتـه شـده اسـت   نظريـه   در لايحه اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني اين. شودمي

رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل با تقديم دادخواسـت  : آمده است 1771 اصلاحي ماده 125

با تصويب  .»آيدعمل ميبه خارج از نوبت  ادرسي مدني وو بدون رعايت ساير تشريفات آيين د

  .اين قانون در مجلس، اين ابهام برطرف خواهد شد

شود كه آيا پرداخـت  صرف عدواني نيز اين سؤال مطرح مياي تدر مورد هزينه دادرسي دعو

هزينه دادرسي جزء اصول دادرسي است يا تشريفات دادرسي؟ برخي بر اين باورند كـه از مـاده   

گردد كـه پرداخـت هزينـه دادرسـي، امـري غيـر از       استنباط مي 2قانون اجراي احكام مدني 147

دادرسي از اركان ولوازم رسيدگي  گذار هزينهنوندر نظر قا تشريفات آيين دادرسي مدني است و

هـاي دادرسـي   شريفات و هم به عدم پرداخت هزينههم به عدم رعايت ت 147است زيرا در ماده 

يفات بـود،  واضح است كه اگر پرداخت هزينه دادرسي جزء تشر. طور مستقل اشاره شده استهب

 )63، ص1378مهاجري، ( كردجداگانه آن را قيد نمي

معني عبـارت تـابع تشـريفات    « :اي اعلام داشته استييه نيز طي نظريهره حقوقي قوه قضاادا

ي دادرسـي  هاب معافيت خواهان از پرداخت هزينهموج 1379م .د.آ.ق 177 نبوده مذكور در ماده

 .3»دادرسي را پرداخت نمايد هزينههمان قانون، 503است طبق ماده بلكه خواهان مكلف  ،نيست

بلكـه جـزء اصـول     ،د كه پرداخت هزينه دادرسي از تشريفات دادرسي نيسـت رسبه نظر مي

 ـ      147زيرا اولا در ماده  .است صـورت  هقانون اجراي احكـام مـدني، پرداخـت هزينـه دادرسـي ب

                                                                 
1. WWW.dadiran.ir  

آيين دادرسي مـدني و پرداخـت   شكايت شخصي ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات « :م.ا.ق 147ماده . 2

 ». ...شودهاي دادرسي رسيدگي ميينههز

 )194، ص1388به نقل از ميرزايي،  1/9/79-8569/7نظريه مشورتي شماره ( .3
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درسـي، غيـر از   هـاي دا دهد كه هزينهادرسي ذكر شده است و اين نشان ميمستقل از تشريفات د

ورد، يكي بود صرف اعلام عدم لزوم تشـريفات دادرسـي   اگر اين دو م ،تشريفات دادرسي است

نامـه  آيـين  3 ثانيـاً در مـاده  . نيازي به تكرار عدم لزوم پرداخت هزينه دادرسـي نبـود   كافي بود و

، رعايت تشريفات دادرسـي بـراي درخواسـت تخليـه     76اجرايي روابط موجر ومستاجر مصوب 

ايـن مـاده نيـز بيـانگر آن     . الي لازم اسـت ولي پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غير م ،لازم نيست

 125لازم بـه ذكـر اسـت  كـه مـاده       .ادرسي غيـر از تشـريفات دادرسـي اسـت    است كه هزينه د

رسـيدگي بـه دعـاوي    «: بيان داشته است 177قانون آيين دادرسي مدني در اصلاح ماده اصلاحي 

دادرسـي خـارج از    بدون رعايت ساير تشريفات آيـين اين فصل با تقديم دادخواست و  موضوع

رتباط با اينكـه  در ا. اي به هزينه دادرسي نشده استدر اين ماده نيز اشاره. »آيدمينوبت به عمل 

قـانون آيـين دادرسـي مـدني صـراحتي       ،جزء دعاوي مالي است يا خيـر  ،دعوي تصرف عدواني

كـه   ي اسـت زمره دعاوي غير مالي اعتباردانان، دعواي تصرف عدواني را در برخي حقوق. ندارد

انـد بـراي   گفتـه  برخي ديگر نيز). 388، ص1382شمس، ( تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست

دعاوي غير مالي اعتبـاري  از  زيرا ،طرح دعاوي تصرف بايد هزينه دعاوي غيرمالي پرداخت شود

ــي ــوب مــ ــود محســ ــت،(شــ ــار، 592، ص1385 زراعــ ــدرزاده افشــ               ؛29، ص1379؛ صــ

اي، دعـاوي تصـرف عـدواني و رفـع     ييه طـي نظريـه  اداره حقـوقي قـوه قضـا    .)1387، مهاجري

رويه محاكم نيز بر اين اسـت   1.جزء دعاوي غير مالي دانسته استاز حق را مزاحمت و ممانعت 

يـن  نمايند و لذا از يك طرف، رسيدگي به ارف را از دعاوي غيرمالي محسوب ميكه دعاوي تص

زيرا اصولا دعـاوي غيرمـالي در   . دانند نه شوراي حل اختلافيدعاوي را در صلاحيت دادگاه م

صلاحيت دادگاه است و شوراي حل اختلاف عموما به دعاوي مالي با خواسته تا پنجـاه ميليـون   

از طرف ديگـر، بـراي   . كنندميرسيدگي ) در روستاها(و تا بيست ميليون ريال ) در شهرها( ريال

 ـ. نماينـد غيرمـالي را دريافـت مـي    درسي دعاويطرح اين دعاوي، هزينه دا عنـوان نمونـه، در   هب

، مطـرح شـده اسـت، خواسـته     ...در شعبه سوم دادگـاه عمـومي   880237اي كه با كلاسه پرونده

                                                                 
-يه، رويه قضايي در ارتباط با دادگـاه يقوه قضابه نقل از معاونت آموزش  25/11/78مورخ  8367/7نظريه شماره . 1

 .54، ص1387، 26هاي عمومي و حقوقي، ش 
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دعوي رفع تصرف عدواني و ممانعت از حق بوده اسـت كـه رسـيدگي بـه شـعبه سـوم دادگـاه        

 .1ستعمومي ارجاع و هزينه دادرسي دعواي غيرمالي دريافت شده ا

  نقش سند در دعوا

دارد؛ گـاهي وجـود   سان بر اشيا است، مصـاديق مختلفـي   تصرف كه نشانه استيلا و تسلط ان

شيئي در دست انسان نشانه تصرف است مانند پولي كه در دست شخص است و همـين بيـانگر   

به نوعي در  اما ،گاه با آن كه اشيا در دست افراد قرار ندارد. اين است كه آن پول به او تعلق دارد

ء متعلق بـه شخصـي خاصـي اسـت     دهد كه شيتند، همين امر نشان ميرابطه با جسم انسان هس

گاه هم هيچ رابطه مسـتقيم و  . ها داردست نشان از تعلق به آنبراي مثال، لباسي كه در تن افراد ا

علـق  طور اعتباري و قراردادي، شي متهفيزيكي بين جسم مالك و شي مورد تملك نيست، ولي ب

دهـد آن  فرد خاص و به نام او كه نشان مي مالكيت خانه در دست به فرد است مانند وجود سند

ولي مبنـاي   ،گرچه در حقوق معاصر، سند مالكيت از ادله اثبات دعوا است. خانه به او تعلق دارد

آن، بيـانگر مالكيـت وي   تواند وجود استيلا باشد كه وجود سـند در دسـت دارنـده    فقهي آن مي

بالمباشره بر مال مسلط نباشد و يـا ديگـري آن را از طـرف مالـك مـورد تصـرف        ست هر چندا

 ـ  . )28، ص1385محقق داماد، ( واستيفا قرار داده باشد ات سند مالكيت به عنوان يكـي از ادلـه اثب

                                                                 
كه در پرونده مذكور، خواهان مدعي بوده است كـه مالـك سـه دانـگ ملكـي بـوده كـه بـا         وجه آننكته درخور ت. 1

خوانده، در آن مالكيت مشاعي داشته و ملك مذكور براي مدتي در اختيار خوانده قرار گرفته اسـت و بـا انقضـاي مـدت     

قاضـاي رفـع تصـرف عـدواني و     كند و لـذا بـا تقـديم دادخواسـت، ت    انده از تحويل سهم وي خودداري ميقرارداد، خو

رفع تصرف عدواني و ممانعـت  ( دادگاه، ايراد وكيل خوانده به مردد بودن خواسته. ممانعت از حق خوانده را نموده است

افتد، حكم به رفـع تصـرف   واني، ممانعت از حق نيز اتفاق ميرا نپذيرفته است و با اين استدلال كه با تصرف عد) از حق

در حالي كه دعاوي تصـرف عـدواني و ممانعـت از حـق، اگرچـه از لحـاظ       ! حق صادر كرده استعدواني و ممانعت از 

ولي در ماهيت، با هم تفاوت دارنـد و بـا تعريـف     ،نحوه رسيدگي تفاوتي ندارند و هردو از اقسام دعاوي تصرف هستند

از حـق انتفـاع    وا در مورد ممانعتقانون آيين دادرسي مدني، اين دع 159 عمل آمده از دعواي ممانعت از حق در مادههب

در پرونـده ديگـري كـه بـا     . شود كه در پرونده مطروحه، هيچ صحبتي از حقوق مذكور نبـوده اسـت  يا ارتفاق مطرح مي

در شعبه سوم دادگاه عمومي شهر ديگري مطرح بـوده اسـت، خواسـته خواهـان رفـع تصـرف عـدواني         890403كلاسه 

ه زمـين كشـاورزي بـوده و دادگـاه پـس از رسـيدگي لازم، طـي دادنامـه شـماره          خوانده از راه عبور خود در يـك قطع ـ 

، حكم به رفع تصرف عدواني عليه خوانـده صـادر كـرده اسـت؛ در حـالي كـه در ايـن        11/12/89مورخ  8900001014

 .گرفتمطرح و مورد حكم قرار مي) ارتفاق( پرونده، بايد دعواي ممانعت از حق
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قـانون   331ماده . سازدمي هرگونه تصرفي را مرعوب خويش تواندشود كه ميدعوا محسوب مي

دعاوي مذكور در «: داشتراستاي ارزش سند مالكيت اشعار ميمدني سابق نيز در آيين دادرسي 

در صورتي كه مخالف بـا سـند مالكيـت    ) تصرف عدواني، مزاحمت، ممانعت از حق( مواد فوق

در حكمي متفاوت بيـان   79مصوب  قانون آيين دادرسي مدني 162ماده » .شودرفته نميباشد پذي

بـر   ابراز سـند مالكيـت دليـل    ،واني و مزاحمت و ممانعت از حقعد در دعاوي تصرف«: كندمي

اسـتفاده از حـق    باشد مگر آن كه طرف ديگر، سـبق تصـرف و  سبق تصرف و استفاده از حق مي

ارزش سند مالكيت را تا حـد امـاره    ،بدين ترتيب اين قانون. »بت نمايدخود را به طريق ديگر ثا

شهادت وسوگند (ر ادله اي كه طرف مقابل با سايگونه خلاف آن قابل اثبات است به تنزل داد كه

ملك را از تصرف دارنده سند مالكيت خارج  تواند سبق تصرفات خود را ثابت نمايد ومي...) و 

لكيت صادره از اداره ثبت را ويژه سند ماهاعتبار سند مالكيت ب اي ارزش وهگونهكند كه اين امر ب

د داراي سـن  ماده در فـرض كـه ملـك مـورد تصـرف خواهـان،       كند بايد افزود ايندار ميخدشه

نهايـت  با توجه به اينكه مبنـاي حمايـت از تصـرف در     .گرددرسمي مالكيت باشد نيز اعمال مي

گـذار در حـذف   وضع اين ماده جزء اقدامات ناشـيانه قـانون   ،حمايت از مالكيت اشخاص است

عمل نيز دردعواي  يان ذكر است حتي درشا. به جاي آن است 176قانون قبلي و جايگزيني ماده 

كننـد و  ه به دليـل  مالكيـت خـود اسـتناد مـي     تصرف عدواني، بيشتر مدعيان خواسته و ناخواست

  لـذا بايسـتي    و )319، ص1387وزيـان،  كات( دادرسان نيـز در جسـتجوي مالـك واقعـي هسـتند     

چـه اينكـه در ايـن     را در برابر سـند مالكيـت مـردود شـمرد،    گذار دعواي تصرف عدواني قانون

. مانـد محفـوظ مـي   ،اعد آمره مربوط به نظم عمومي اسـت صورت اعتبار سند مالكيت كه از  قو

 تواند در مقابلانسان بر مال است و صرف تصرف نميحق  ممضافاً اينكه سند مالكيت  فرد اعلا

 ). 323- 324ص، 1387دي، واح( ، معارضه نمايدچنين مستند قوي وغير قابل انكار

  تور موقت دس

بيني نمـوده، نهـاد دسـتور    گذار در دعواي تصرف عدواني پيشاز اقدامات احتياطي كه قانون

چه قبـل از  چنان... «: دارداين ماده مقرر مي. م ذكر شده است.د.آ.ق 174موقت است كه در ماده 

 صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشـخيص 

دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعيـاني از قبيـل احـداث بنـا يـا غـرس       
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اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت 

ي بـه رد دعـوا مرتفـع      أبا صـدور ر اين دستور . در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرداز حق را 

ظـه  ملاح. »مگر اين كه  مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايـد  ،ودشمي

مشـكلات  لوگيري از ايجاد آثار تصرف است، براي رهايي از گردد اين دستور كه به منظور جمي

تور موقت موضـوع  و داراي آثار دس گرددگرفته به حالت قبل اجرا صادر مي اعاده اقدامات انجام

هـاي خـاص   گذار بـا توجـه بـه ويژگـي    قانون. قانون آيين دادرسي مدني استعد به ب 310مواد 

دعواي تصرف عدواني، احكام متفاوتي درخصوص دستور موقت صادره در ايـن دعـوا در نظـر    

شـم قـانون آيـين دادرسـي     بيني شده در مبحـث ش سبب تمايز آن با دستور موقت پيشگرفته كه 

ي تصـرف  أم، اجـراي ر .د.آ.ق 175ون بـه دلالـت مـاده    به عنوان مثال بايد گفت چ. مدني است

موجبي براي بقاي دستور صادره در صورت رد دعوي، لذا  ،باشدنمي عدواني مستلزم قطعيت آن

بر خلاف دسـتور موقـت اصـطلاحي،     174باشد، بر اين اساس به حكم قسمت انتهايي ماده نمي

البتـه  . شـود ه رد دعوا، مرتفـع مـي  ي بأا صدور ردستور موقت مقرر در دعواي تصرف عدواني ب

ي دادگـاه  أدر صورتي كه ر«: يل به اين نظر هستندقا 174برخي در خصوص اين قسمت از ماده 

ايـن نظـر ايـراد دارد    ). 227ص ،1387مهاجري، ( »قطعي باشد، دستور موقت بي اثر خواهد شد

شد، لزومي نداشـت كـه   ي قطعي مبني بر رد دعوا باأزيرا اگر لازمه مرتفع شدن دستور موقت، ر

عبارت مگر اينكه مرجع تجديد نظـر دسـتور مجـددي را در     گذار در قسمت انتهايي ماده،قانون

در واقع، همين عبارت بيانگر آن اسـت كـه صـرف صـدور     . اين خصوص صادر نمايد، ذكر كند

ر ي مزبور از موجبات مرتفع شدن دستور موقـت د أي بدوي مبني بر رد دعوا، بدون قطعيت رأر

، تقاضـاي دسـتور   174 شايان ذكر است در صورتي كه طبـق مـاده  . دعواي تصرف عدواني است

دستور موقت به شرحي كه در مبحث ششم از فصل  موقت شود بايد توجه شود كه مقررات عام

و 2 312و 1 311عنوان مثـال مـواد   به(، رعايت شود استقانون آيين دادرسي مدني آمده يازدهم 

                                                                 
، همـان دادگـاه   رح باشد مرجع درخواست دسـتور موقـت  چه اصل دعوا در دادگاهي مطچنان« :م.د.آ.ق 311ماده . 1

 ».داردباشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را و در غير اين صورت مرجع درخواست، دادگاهي مي خواهد بود
 

ياد شـده در مـاده   هاي هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي نيز از دادگاه«: م.د.آ.ق 312ماده . 2
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بـه   310در مواد سه با دستور موقت اصطلاحي مندرج در مقاين نهاد ام خاص اياما احك. )1 320

ها به شـرح  ترين آنز اين دو نهاد گرديده است كه مهمبعد قانون آيين دادرسي مدني، سبب تماي

بلكـه   ،باشـد گـذار نمـي  مفهوم اخص دستور موقت مورد نظـر قـانون   174در ماده  :باشدذيل مي

موقت به مفهوم اخـص،   شود، بنابراين بر خلاف دستوررا ميموقت اج طورهدستوري است كه ب

يد ياجراي آن نيز، مستلزم تا) م.د.آ.ق 319ماده ( تواند موكول به دادن تامين گردد صدور آن نمي

چنـين بـر خـلاف دسـتور     هـم  .)378، ص650، ش1382شمس، (باشد قضايي نمي يس حوزهري

م، احراز فوريت لازم .د.آ.ق 174ر موقت موضوع ماده موقت به معناي اخص، براي صدور دستو

مضافا اينكه دستور موقت در . كندبودن دلايل در اين خصوص كفايت مينيست و صرف موجه 

ايـن در حـالي اسـت كـه      .دعواي رفع تصرف عدواني الزاماً بايستي ضمن دادرسي صادر گـردد 

نيـز قابـل طـرح و صـدور      اي اصليبه بعد، قبل از طرح دعو 310دستور موقت مندرج در مواد 

تواند ناظر به سـه  ف دستور موقت به معني اخص كه ميبرخلا). 133ص ،1388جوهري، (است 

، دسـتور موقـت   )م.د.آ.ق 316ماده ( يا منع از انجام امري باشد حالت توقيف مال، انجام عمل و

 ـناظر به منع از انجام اين امر  ميموضوع اين ماده صرفا   174 ه بـا تـدقيق در مـاده   باشد اين نكت

 .گرددروشن مي

بيني شـده در مـواد   م با دستور موقت پيش.د.آ.ق 174 بنابراين، دستور موقت مندرج در ماده

كـه نظريـه مشـورتي    دو موضوع متفـاوت هسـتند، چنـان    به بعد قانون آيين دادرسي مدني، 310

در  .مين  اين موضـوع اسـت  يه نيز مؤيد هياداره حقوقي قوه قضا 7/5/80مورخ  4666/7شماره 

قانون مزبور بـا دسـتور موقـت موضـوع      174دستور موقت موضوع ماده «: اين نظريه آمده است

معاونـت  ( خـارج اسـت   325، موضوعاً متفاوت و لذا از شمول مقـررات تبصـره مـاده    310ماده 

 ).189، ص21، ش1387يه، يآموزش قوه قضا

                                                                                                                                                       
دگي بـه اصـل دعـوا را نداشـته     آيد، اگرچـه صـلاحيت رسـي   تور موقت از آن دادگاه به عمل ميقبل باشد درخواست دس

 ».باشد

توانـد مقـرر دارد   نظر به فوريت كار، دادگاه مـي  دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و« :م.د.آ.ق 320 ماده. 1

  ».قبل از ابلاغ اجرا شود
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  اجراي رأي صادره 

   1قـانون اجـراي احكـام مـدني     1دول از قاعده كلي منـدرج در مـاده   م با ع.د.آ.ق 175ماده  

مـاده   .ت احكام مدني را بيان نموده است، يكي از مصاديق اجراي موق)اصل اجراي رأي قطعي(

در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفـع تصـرف عـدواني يـا مزاحمـت يـا       «: داردمقرر مي 175

مرجع صادر كننده، توسط اجـراي دادگـاه يـا ضـابطين     ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور 

ي أدر صـورت فسـخ ر  . باشـد درخواست تجديدنظر مانع اجرا نميدادگستري اجرا خواهد شد و

م، به حالـت قبـل از اجـرا    كننده حكمات اجرايي به دستور دادگاه اجرا، اقداتجديدنظر در مرحله

استرداد آن ممكـن نباشـد، مثـل يـا      ه ودر صورتي كه محكوم به، عين معين بود شود واعاده مي

برخي با توجه به امكان صدور دستور موقت و تبعاتي كـه  » .تاديه خواهد شد قيمت آن وصول و

زراعـت،  ( انـد پيش آيد، به اين مـاده ايـراد كـرده   ممكن است پس از نقض در دادگاه تجديدنظر 

قت مقرر در اين ماده با توجـه  اما در پاسخ به اين ايراد بايد گفت كه اجراي مو .)580، ص1385

ل است، ضـمن  نيز اصل تسريع در رسيدگي به دعواي مزبور، خالي از اشكا به فلسفه اين دعوا و

در صـورتي صـادر    174 بيني شده در اين دعوا طبق نـص صـريح مـاده   اينكه دستور موقت پيش

ليات متصرف جلوي عم دستور موقت فقط. شود كه دادگاه دلايل فرد را موجه تشخيص دهدمي

مـاده   .صرف سابق را بر ملك مستولي نمايدحال آنكه اجراي موقت رأي، مت ،گيردعدواني را مي

أي ليكن بايد توجـه داشـت كـه ابـلاغ ر     ،ي صادره نكرده استأاي به ابلاغ رم اشاره.د.آ.ق 174

و معمـولاً  در اين ماده، به درخواست تجديدنظر اشاره شـده   زيرا ،ناپذير استصادره امري انكار

برخي معتقدند بـا توجـه بـه تصـريح مـاده      . باشدتجديدنظر مسبوق به ابلاغ رأي مي درخواست

گذار تاكيد بـه ابـلاغ و   ي به محض صدور است؛ قانونأ، آنچه كه مورد تاكيد است اجراي ر175

ي و ابلاغ آن براي اطـلاع محكـوم عليـه بـراي     أبلكه تاكيد به اجراي ر ،سپس اجرا ننموده است

      امـا بـه   ). 230–229ص، 1387مهـاجري،  ( استفاده از حـق تجديـد نظـر خـواهي نمـوده اسـت      

قانون اجراي احكام مدني، اجراي رأي قبـل از   2رسد با توجه قاعده كلي مندرج در ماده نظر مي

                                                                 
مگـر   ،شـود هاي دادگستري به موقع اجرا گـذارده نمـي  هيچ حكمي از احكام دادگاه«دارد م مقرر مي.ا.ا.ق 1ه ماد. 1

 » .صادر شده باشد ،كنده قانون معين مياينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي ك
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نيازمند به تصريح قانون است،  ين دادرسي است ويي است كه خلاف اصول آيابلاغ، امري استثنا

معاونـت آمـوزش قـوه    ( شـود جرا مـي مقام شك بايد گفت كه رأي صادره پس از ابلاغ، الذا در 

گـذار از لفـظ بلافاصـله آن بـود كـه      به عبـارت ديگـر، منظـور قـانون    ). 106، ص1387، ييهقضا

اصل ابلاغ قبـل از اجـراي حكـم، از اصـول آمـره      چرا كه  ،واهي را مانع اجرا نداندتجديدنظرخ

  . است دادرسي مدنيقانون آيين 

ممكن است در جريان رسيدگي به دعواي تصـرف عـدواني يـا همزمـان بـا صـدور حكـم،        

متصرف عدواني ملك تصرف شده را به تصرف شخص  ثالثي بدهد، در ارتباط بـا اجـراي رأي   

هـر چنـد   «: ييه چنين نظر داده استرفع تصرف عدواني در اين خصوص، اداره حقوقي قوه قضا

، تكليف موردي كه محكوم عليه ملك مورد تصرف عدواني را بـه  در قانون رفع تصرف عدواني

ولي با استفاده از روح قانون كه عبـارت اسـت از رفـع تصـرف      ،ديگري بدهد تعيين نشده است

بـا تنقـيح    انتظامـات مـالي و   دادن ملك تصرف شده به متصرف سابق و حفظ نظام و عدواني و

 قانون روابط مـوجر و  19ماده  1از جمله تبصره استفاده از ملاك ساير مقررات موضوعه  مناط و

گـذار ايـن   توان استنباط نمود كه نظر قانونقانون اجراي احكام مدني، مي 44مستاجر و نيز ماده 

ها عليه محكوم عليه و هر متصرف غيرقانوني ديگر، ه احكام تخليه و خلع يد و مشابه آناست ك

عليـه پـس از صـدور حكـم رفـع تصـرف       محكـوم وال، چون ويژه در مورد سهقابل اجرا است ب

خص ثالث در حقيقت ادامه عدواني، مبادرت به تحويل ملك به شخص ثالث نموده و تصرف ش

تواند حقي براي متصـرف مـذكور ايجـاد    نمي عليه است وتصرف غيرمجاز و غيرقانوني محكوم

قانون روابـط مـوجر    نمايد، اجراي حكم رفع تصرف عدواني عليه او با مقايسه موارد مذكور در

معاونـت آموزشـي قـوه    ( »طريق اولي، جايز خواهد بـود ه قانون اجراي احكام مدني ب مستاجر و

تواند مانع اجراي كه تغيير متصرف به هيچ عنوان نميشود ملاحظه مي). 135، ص1387، ييهقضا

ت عـدواني  باشد و پس از اثبـا حكم  ناظر به رفع تصرف از ملك ميحكم دادگاه باشد، چرا كه 

اهميتي ندارد كه چه كسي متصرف مـال   ي صادره اجرا خواهد شد وأبودن تصرفات متصرف، ر

، خواهان رفع تصرف عدواني، شريك مشاعي ملك يان بايد افزود چنانچه در دعواييدر پا. باشد

اجراي حكم صادره بايد گفت كه هـر چنـد    نفع وي صادر شود، در مورد نحوه باشد و حكم به

در رسيدگي دعوي صـرفا احـراز سـبق     له مالكيت مطرح نبوده وأي تصرف عدواني مسدر دعوا
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 ـ ،وق تصرف خوانده، ضروري استقح تصرف خواهان و يـا تصـرفات    ا فـرض مالكيـت  لكن ب

تفاوتي بين خلع يد از ملك مشاع با رفع تصرف عدواني از ملك مشاع وجـود نـدارد و   طرفين، 

اجراي حكـم در هـر دو مـورد بـه يـك شـيوه        د ودر خصوص مورد بايد به يك نحو عمل شو

در مواردي كه حكـم  «: دارداحكام مدني در اين زمينه مقرر ميقانون اجراي  43ماده . خواهد بود

خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شـده باشـد از تمـام    

شـده، مشـمول مقـررات امـلاك     له در حكم خلع يد ولي تصرف محكوم ،شودلك خلع يد ميم

  .»مشاعي است

  نتيجه  

ايـن دعـوا بـه ماهيـت حـق      از خصوصيات بارز دعوي تصرف عـدواني ايـن اسـت كـه در     

 مـرج ايجـاب نمـوده كـه      جلوگيري از هـرج و  شود و حمايت سريع از تصرف ورسيدگي نمي

اين اسـاس، در  بـر . گيري زيادي ننمايدبه سمت خواهان براي طرح دعوا سختگذار راجع قانون

م به اشخاصي مانند سرايدار، خادم كه ملكي را از طرف ديگري متصرف باشـند،  .د.آ.ق 170ماده 

بينـي شـده در دعـواي تصـرف     دستور موقت پـيش . اجازه طرح دعوا را برابر مقررات داده است

دادرسـي مـدني     بعد قـانون آيـين   310عدواني بدون تشريفات خاصي كه در دستور موقت مواد 

يس حـوزه قضـايي   ي ـشود؛ از جمله اجراي اين دستور نيـازي بـه تاييـد ر   طرح است، صادر ميم

را ، بر خلاف قانون قديم كه دعواي تصـرف عـدواني   1379در قانون آيين دادرسي مدني . ندارد

اي قـانوني بـراي سـبق تصـرف     شمرد، سند مالكيت صرفا امـاره در برابر سند مالكيت مردود مي

و اعتبـار سـند   گـذار، ارزش  قـانون اين رويه . ه خلاف آن قابل اثبات استاست ك مدعي شمرده

طـرح دعـوي تصـرف عـدواني مسـتلزم تقـديم       . تزلـزل قـرار داده اسـت   مالكيت را در معرض 

اما رسـيدگي آن بـه دلالـت مـاده      ،باشدقررات قانون آيين دادرسي مدني ميدادخواست مطابق م

يكـي از  . گيـرد خـارج از نوبـت صـورت مـي     رسي وات داداين قانون بدون رعايت تشريف 177

مصاديق اجراي موقتي احكام مدني، اجراي آراي صادره از دعوي تصرف عدواني اسـت كـه در   

 ،شـد چنانچه رأي صادره مبني بر رفـع تصـرف عـدواني با   . م تصريح شده است.د.آ.ق 175ماده 

  .شودنمي د و تجديد نظرخواهي مانع اجراشوبلافاصله پس از ابلاغ اجرا مي
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با توجه به اين كه بسياري از دعاوي راجع به املاك به دليل اختلاف متصرفين در حـدود و   

ات دفتـر امـلاك و اسـناد مالكيـت           مساحت و محل وقـوع املاكشـان اسـت، از طرفـي منـدرج     

 امـلاك اقـدامات   گردد كه سـازمان ثبـت اسـناد و   ع اختلاف نمايند، لذا پيشنهاد ميتوانند رفنمي

 ـنامـه اجرا نيز تهيه آيـين  اجراي طرح كاداستر و مفيدي در خصوص تهيه نقشه و عملي و ي آن ي

فراهم آورد، بدين صورت كه نخست براي تمام املاك واقعه در محدوده شهرها و حومه و پـس  

اداره  ها واز آن براي ساير املاك نقشه كاداستر تهيه نمايد تا از اين پس، نقشه ملاك عمل دادگاه

دعـاوي  «: بـه شـرح ذيـل اصـلاح گـردد      م.د.آ.ق 162چنين لازم است مـاده  هم. گيردبت قرار ث

بدين ترتيب با رجـوع بـه   » .شودبا سند مالكيت باشد پذيرفته نمي تصرف در صورتي كه مخالف

. مانـد شـود، محفـوظ مـي   كه طي تشريفات قانون ثبت صادر ميقانون قبلي، ارزش سند مالكيت 

م تصريح شود كه رأي صادره مبني بـر رفـع تصـرف عـدواني،     .د.آ.ق 175اده لازم است كه در م

بـدين  . ممانعت از حق يا مزاحمت، پس از ابلاغ بلافاصله به دسـتور دادگـاه اجـرا خواهـد شـد     

ترتيب به اختلاف نظرات موجود درباره لزوم يا عدم لزوم ابلاغ رأي صادر در دعـاوي تصـرف،   

  .خاتمه داده خواهد شد
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